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 مدرن پست عصر بليغاتت در زن مفهوم اصالت و هاله شكست  بررسي
 1ايران در آن نمود و

 12/06/1398 تاريخ دريافت: 2 نيلوفر شكرابي
 1399 /30/01 :پذيرشتاريخ   3 بهروز محمودي بختياري

 

 چكيده

توصيفي انجام شده است، به زن به مثابه ابژه، موضـوع و عنصـر مهـم درون     -پژوهش پيش رو، كه به روش تحليلي
مركز پژوهش حاضر بر چگونگي سير تحول مفهوم زن در قلمروِ هنر عكاسي و بـه دنبـال آن،   پردازد. تآثار هنري مي

گرايي است؛ و به منظور نشان دادنِ تغيير معنـاي هويـت زن در   آرت در عصر توليد و مصرفموج عظيم جنبش پاپ
مدرن اسـتفاده شـده   ان پستوالتر بنيامين در بيان مفهوم بازتوليدپذيري در دور »شكست هاله«اين دوره، از نظريه 

تـوان بـه محورهـاي ايـن     ، مـي »هاله معنايي آثـار هنـري  «يا » معناي والا«است. با بررسي ديدگاه بازتوليد و تبديل 
اي جـذاب در  پژوهش، شامل چگونگي تغيير هويت، اصالت و هاله معنـاي سـنتي زن، و تبـديل آن بـه كـالا و ابـژه      

توان ديد كه، آيا اين موج تحول و تبديلِ مبتذلِ مفهوم زن به چنين، مي همتبليغات مدرن و پست مدرن پاسخ داد. 
هاي نمايش زن در تبليغات به هدف حفظ شـان و هويـت والاي او،   كالاگونگي و شكست هاله آن، به رغم محدوديت

 در ايران نيز رسوخ كرده است يا خير.
 

 هاله، ايران زن، كالاگونگي، تبليغات، والتر بنيامين، كليدي: واژگان

                                                           
1. DOI: 10.22051/jjh.2020.28061.1445 

ــهر      2.  ــك، نوشـ ــال الملـ ــاري كمـ ــر و معمـ ــگاه هنـ ــر، دانشـ ــژوهش هنـ ــد پـ ــي ارشـ ــران كارشناسـ ــئول.  ، ، ايـ ــنده مسـ   نويسـ
niloofarshekaraby7@yahoo.com 

 .  تهـران، ايـران  و موسـيقي، دانشـگاه پـرديس هنرهـاي زيبـا تهـران،         هنرهـاي نمايشـي   گروه هنرهـاي نمايشـي، دانشـكده   دانشيار  3. 
mbakhtiarari@ut.ac.ir 
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   مقدمه
زن به عنوان ابژه اصلي اثر  در پژوهش حاضر، مفهوم

گيرد و به واكاوي چگونگي هنري مورد تحليل قرار مي
واره زن(مفهوم والا و مقدس) تغيير مفهوم سنتي و بت

به نمودي كالاگونه در طي زمان مدرن و پست مدرن 
ليد شود. اين سير تحول در هنرهاي بازتوپرداخته مي

كننده مكانيكي، يعني عكاسي، چاپ و تبليغات، با 
بررسي  2والتر بنيامين 1تاكيد بر نظريه شكست هاله

شود و به بازنمايي اين سير تحول معنايي در ايران مي
 شود. اشاره مي

مفهوم زن در آثار هنري در طول دوران مختلف بشري 
ها و تغييرات قابل توجهي شده است. در دچار دگرگوني

ابتداي تاريخ هنر يا حتي پيش از تاريخ، با مفهومي از 
گونگي شويم كه تا جايگاه بت تقدس زن رو به رو مي

تاريخ هنر با زن در هم ارتقا يافته بود. در حقيقت، 
شود، كه نمونه بارز اين مفهوم  آغاز مي» مادر«جايگاه 

هاي كوچك گلين از زنان با مفهومي از را در پيكره
هايي كه توان ديد. پيكرهه عنوان مادر، ميقداست زن، ب

مظهر زايش، باروري، حيات و بخشندگي مانند تنديس 
سال و  15000، با قدمتي بيش از »ونوس ويلندورف«

: 1365(گاردنر، سنگي هستندمربوط به دوران پارينه
هاي هاي كوچك با پيكرهتنديسچنين،  هم). 35-38

نامشخص دارند،  هاييگلين از زنان برهنه، كه صورت
ها را فاقد  اي كه هنرمند آنگونه شناسيم؛ بهمي

هاي باروري جزييات ترسيم كرده، اما در عوض اندام
ها را با دقت هر هاي كوچك مثل شكم و سينهاين بت

تر و نزديك به واقعيت ساخته است؛ حتي  چه بيش
تر از فرم آميز بزرگها را به شكلي اغراقگاهي اين اندام

هاي  اين مجسمه .توميك زن تجسم بخشيده استآنا
هايي كوچك در سرتاسر جهان گلين، معمولا در اندازه

ها، تاكيد بر هدف از ساخت اين فرماند. كشف شده
-صفات برجسته مفهوم زن در دوران تاريخي پارينه

سنگي بوده است؛ صفاتي كه آن را به شكل بتي 
هاي احشام دهنده از خطر انقراض و توليد نسلنجات

به وسيله زايش در زندگي شكارچيان، مقدس و 
با گذر تدريجي زمان در دوران كهن،  كرد.جادويي مي

الهه آب » آناهيتا«الهگان در اساطير مللِ مختلف مثل 
الهه عشق و » آفروديت«خيزي در ايران،  و حاصل

در فرهنگ رومي، » ونوس«زيبايي در فرهنگ هلني، و 
چنان مفهوم تقدس  دند كه همبه صورت زن متجلي ش

ها بارز بود. معناي زن در گذر دوران به خصوص  در آن
تر ويژگي عفت و پاكدامني  با ظهور اديان مختلف، بيش

توان اين معنا را در به خود گرفت؛ به طوري كه، مي
هاي مذهبي مسيحيت، اسلام و ديگر اديان شمايل

وم، شمايل ابراهيمي ديد. از بارزترين نمودهاي اين مفه
زناني مانند مريم مقدس است كه موضوع بسياري از 
آثار هنري قرون وسطي و دوران رنسانس نيز قرار 

در مقايسه هنرهاي  .)5: 1383فر، (فهيمياندگرفته
توان تغييراتي قرون وسطي با دوران رنسانس، مي
زدايي و انتقال از مبتني بر ديدگاه خردگرايي، معنويت

ها به  اكي را هم ديد، كه در آنملكوت به زمين خ
هاي زميني و جنسي زن نيز تاكيد شده است؛ و جنبه

-اين نمود نمايش زن در ابعاد زميني و تاكيد بر جنبه
در دوران هاي اروتيك آن، تا امروز ادامه داشته است. 

مدرن، مفاهيمي مانند مفهوم زن به عنوان ابژه آثار 
يته با عقلانيت هايي شد. مدرنهنري، دچار دگرگوني

ها را به انسان بخشيد؛ خواستار حاكميت همه قدرت
گرايي و عقل در همه وجوه زندگي بشريت شد و عيني

محوري را سرلوحه و چارچوب مستحكم خود قرار علم
هاي زندگي بشري داد؛ و اين ايدئولوژي به تمام حوزه

تر  از جمله هنر گسترش يافت. اما اين روند حتي بيش
توان تنزل گرايي پيش رفت، تا حدي كه، مي از عقل
گرايي به خرد ابزاري را مشاهده كرد؛ يعني خردي  عقل

ها قرار گرفت و كه در خدمت برآوردن نيازها و خواسته
: 1376سرانجام به بنيان جامعه مصرفي رسيد(احمدي، 

در اين شرايط و تعريف قوانين و موازين، معنا و  ).19
ناپذير از آثار و مفاهيم ه تفكيكمفاهم زن به عنوان ابژ

خوش اين عقل ابزاري، دچار مفاهيم  هنري، دست
 تر از گذشته خود شد.  متفاوت

هاي مدرنيته، ناقدان گراييدر ميان اين مطلق
هايي دگرگون كننده شروع به  قدرتمندي با ايده

جمله  هاي انتقادي خود كردند؛ از آنپردازينظريه
ه به انتقاد شديد از اين بود ك 3مكتب فرانكفورت

سيستم راديكال مدرنيته پرداخت. هوركهايمر به عنوان 
رهبر اين گروه، معتقد بود كه تاريخ مدرنيته، تاريخ 
اقتصاد آزاد است و روزگار نو، ايام سلطه بورژوازي 

» پايان خرد«جا پيش رفت كه در مقاله  است. او تا آن
يد از ميان متذكر شد كه فرديت نيز در اين زندگي جد

او . اي پيچيده حل شده استرفته و فرد در مجموعه
كه پيشرفت علم[و تكنولوژي]  كند ميچنين، بيان  هم
تنهايي با نيازهاي راستين انسان امروز همخوان  به

پردازان  . نظريه(Horkheimert,1974:174)نيست
 مكتب فرانكفورت به نقد دگرگون كردن معناگرايي،

نظام، كليت والا و ديگر معناهاي  تعالي، گرايي،مطلق
منتج از خرد ابزاري پرداختند. در اين ميان، والتر 
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عنوان عضوي از اين گروه، عصر تكنولوژي  بنيامين، به

كند را بستري مساعد براي هنر و اثر هنري معرفي مي
و در بيانات خود تاكيد دارد كه هنرهايي مانند گرافيك 

اين دوران زاييده كه در -و چاپ، عكاسي و سينما 
گرايي مدرن شروع به  عليه خرد ابزاري و عقل -شدند
هايي بس  اند و دگرگونيسطح درك مردم كرده يارتقا

ها در آثار ها و ابژهها، سوژهعظيم را در معناها، ارزش
بنيامين از اين اتفاق با عنوان  اند.هنري به وجود آورده

ر اين ميان دكند.  ياد مي 4»انقلاب در ادراك هنري«
مفهوم زن نيز به عنوان ابژه درون آثارِ متكثر هنري، در 

 گيرد.اين سيلان قرار مي

 پيشينه پژوهش
توان به در مقام بيان پيشينه اين پژوهش، مي

راهنماي «در كتاب ) اشاره كرد كه، 1382(5ساروپ
به  »مقدماتي در پساساختارگرايي و پسامدرنيسم

ونگي مقابله نظريات تحليل جوامع مردسالار و چگ
چنين  همپردازد. با اين نظام مي 6فمينيسم

ديدن و آگاهي: زنان، طبقه «)، در كتاب 1992دوي(
رويكردي بر نظريات پژوهشگران  »اجتماعي و بازنمايي

درباره تضاد  7فمينيسم و پژوهشگران ماركسيست
طبقاتي و جنسيتي در هنرهاي جوامع پيشرفته را در 

دهد. داري نشان ميقتصاد سرمايهكنار نقش سيستم ا
جنسيت و زيبايي « )، در كتاب2004كرس مير(

برآن است تا جايگاه جنسيت و زنان را در  »شناسي
هنرآفريني و ابداع الگوهاي فمينيسم ارائه دهد. در 

زن در آيينه مرد «)، در مقاله 1383فر(ايران نيز فهيمي
د زن در سير تحول جايگاه و نمو به تحليل »سالار هنر

پردازد؛ مقبلي و دوران كهن تا مدرن مي
 تيهو و نقش يبررس«)، در مقاله 1397همكاران(

 شصت، دهه در شده ريتصو زنان ريتصاو در زن يرانيا
به مقايسه و   ،»هابچه هانيك مجله در هشتاد و هفتاد

ها، در حوزه   واكاوي تصاوير زنان در مجله كيهان بچه
ر طول سه دهه از تاريخ هويت و نقش ايراني زن د

پردازند و تاثير آن بر خانواده و جامعه  معاصر ايران، مي
رسد كه استفاده از دارند. اما به نظر مي را بيان مي

 مفهوم شكست هاله بنيامين در مطالعه زنان به منزله
ابژه اثر هنري مطالعه درخوري را به خود اختصاص 

رويكردي تاريخي  به همين منظور، ابتدا با  نداده است.
كنيم، تا زمينه مناسبي براي اين مفهوم را مرور مي

 طرح ديدگاه بينامين فراهم شود.

 روش انجام پژوهش
وصيفي تحليلي، و با استفاده از اين پژوهش به روش ت

 ارچوب نظري مكتب فرانكفورت ارائه شده است.چ
 

 ملاحظات نظري

نمايش زن در پوسـترهاي گرافيكـي ابتـدايي در    
 ليغاتتب
هاي پوستر به عنوان محصولي اساسي و يكي از پايه 

شود. مهم صنعت گسترده چاپ و تبليغات محسوب مي
هاي در اواخر قرن نوزدهم، پوسترها در خيابان

شهرهاي رو به توسعه، معرف زندگي اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي جامعه بودند و براي جلب توجه 

ها با هم رميخريداران اجناس و طرفداران و سرگ
كه با امكانات فن -رقابت داشتند. پوسترهاي رنگي 

توجه عابران را به  -شدندليتوگرافي آن زمان چاپ مي
كردند. اين پوسترها نوعي سادگي در  خود جلب مي

 -هاي چاپ مشتق شده بودكه از محدوديت -طراحي را
در برداشتند. در واقع، هنر چاپ پوستر با سرمشق 

او بود  ارائه و تكميل شد. 8شي ژول شرگرفتن از خط م
م. چاپ پوسترها را به شيوه 1866كه از سال 

هايي بيش از دو متر رواج داد. اغلب امروزينش با اندازه
اين پوسترها، موضوعي مشترك براي فروش كالا يا 
بيان اطلاعيه عمومي داشتند و از نقش يك زن جوان، 

الا يا پايينِ كادر به اندازه طبيعي، به همراه شعاري در ب
كردند. توجه اصلي هنرمند بر استفاده از استفاده مي

زيبايي زنانه جهت جذب مخاطب بود؛ به طوري كه از 
تر زنان  هاي زيبا براي تاثيرگذاري بيشها و فرمرنگ

 ). 23: 1381شد(هوليس، استفاده مي
 

 
 1866متر، ژول شر،  2,5پوستر فوليس برگر، اندازه  -1تصوير 

 ).URL3م.(
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اين روش اساس طراحي پوستر در اروپا و آمريكا در 
هاي متمادي شد. سبك شر تا اواخر طي گردش سال

م. به بلوغ رسيد و خيلي زود توسط ديگر 1880سال 
هنرمندان گسترش و ادامه يافت(همان). اما اندكي بعد 

 9»آرت نوو«ي دكوراتيو مشهور بهجريان هنربا شروع 
، تمام سطح قرن بيستمنوزدهم و اوايل در اواخر قرن 

)؛ 24(همان: پوستر، پوشيده از نقوش پر پيچ وتاب شد
دار و رقصنده به شكلي كه عناصر مواج، پيچ و تاب

بدن زن، اغواگري و زيبايي آن را  اضافه شده به فرم
هاي اوليه رشد كه نمونه-در اين آثار  كرد.تشديد مي

اولين و  -پوسترها گرافيكي در شروع زمان مدرن است
ترين ابژه، ابژه زن است كه به چشم مخاطب اصلي
رسد؛ حتي گاهي كالاي تبليغ شده قدرت ضعيف  مي

اين روش ند. تري براي خودنمايي در كنار ابژه زن داشت
طراحي ادامه يافت؛ در حالي كه دنياي گرافيك، روز به 

تر براي طراحي و روز، مجهزتر به ابزارهايي قوي
ترين  شد. يكي از مهمها ميبازنمايي محصولات و ايده

و 1920هاي  طور تقريبي، طي دهه ها عكاسي بود. به آن
م.، طراحان با اين رسانه جديد آشنا شدند و 1930
گرفتن از آن، بر ميزان تاثير تبليغات در جوامع  باكمك

طوري كه شايد به دليل  و بين مخاطبان افزوده شد؛ به
تر و سرعت بالا براي تكثير و فراگيري معنا و  هزينه كم

تر خود را به حيطه  محصول، گرافيك هر چه بيش
كرد؛ و اين دو هنر، به عنوان تر مي عكاسي نزديك

مشترك در هم تنيده شدند. براي هايي با اهدافي رسانه
اي(تصويري)، نخستين بار در روند بازتوليد نگاره

ترين كاركردهاي هنري آزاد  عكاسي، دست را از مهم
كرد و از آن پس، كاركرد آن را به چشمي سپرد كه به 

تواند با جا كه، چشم مي نگرد. از آندرون عدسي مي
ها و  ارهتري طرح ريزد، روند بازتوليد نگ شتاب بيش

توانست  ها چنان سرعت شگرفي گرفت كه حتي مي ابژه
با گفتار هم همراه شود. ابژه زن نيز با اتفاق عكاسي 

شد. حدود  دچار مفاهيم متغير و متكثر ديگري مي
، بازتوليد مكانيكي به ايستايي رسيد كه نه 1900سال 

هاي داد تمامي آثار هنري و سوژهتنها، اجازه مي
ترين  توليد شوند و در نتيجه، باعث ژرفمتفاوت باز 

تغيير در تاثيرشان بر مردمان شوند، بلكه جايي متعلق 
به خود را در ميان روندهاي هنري به دست آورند. 
بنابراين، شكل و مفهومي متفاوت از شكل و مفهوم 

 سنتي هنر را ارائه داد. 

 نمود ابژه زن در عكاسي   
 و جديد فنون با اسيعك :تهيلدبران هانسعقيده  بنابر

 بهره خود غني منابع از ير،تكث يعني خود هپيشرفت
 نمايش براي ممكن هماد تريننارزا و كندمي برداري
 از كه- عكس  موضوع با شدن يكي كه آن حال ؛است
 اثري -است ترقديمي و ترتخصصي گرافيك هاييويژگ
 اين درت. اس هميشگي تاثيرش كه آوردمي وجود به را

 يك با انسان تجربيات عمق و مدت ي،گزند ،اروزه
 شده متحول چندبرابر ،ناگهاني تغيير
 .)Hildebrandt, 1924: 125(است

ها در جريان يك رمزگان بصري نو، در واقع، عكس
تلقي ما را از چيزهايي كه ارزش ديده شدن را دارند، 

دهند. سوزان دهند و البته، به آن وسعت ميتغيير مي
درستي، در نظريات خود درباره ماهيت  به 10سانتاگ

هاي ساكن، ابژه ها و كه عكس كند ميعكس بيان 
كنند: اشيايي سبك و تبديل مي» شي«تصاوير را به 

). 19: 1389آوري(سانتاگ، قابل حمل و قابل جمع
ابژه زن نيز از اين اتفاق مستثني نشد و در انواع 

ره يا شناسانه، مانند عكاسي از منظموضوعات زيبايي
حتي موضوعات فرهنگي، اجتماعي و سياسي و البته، 
انتقادي به شكلي تفكيك ناپذير، سوژه ثابت عكاسان 
قرار گرفت، به مثابه يك شي درآمد، و داراي معاني 
بسيار شد. معاني كه هويت اصلي آن در شكل 

ها كرد. عكس تر مي روز، مبهم به  اش را روز سنتي
در واقع، با عكاسي بود اند؛ اشيايي ايجاد شده در لحظه

-مي منتقل مخاطب به دقيقاما  ،زودگذر ايلحظهكه 
هاي حاصل از سنن قرن ؛ به شكلي كه دگرگونيشد

هاي قرن بيستم، روش استفاده نوزدهم و نوآوري
عكاسان از عكاسي با هدف نيل به دستاوردهايي شبيه 
آثار هنري نقاشي و گرافيك، نام اين روش را به 

). 67: 1377هنري تبديل كرده بود(تاسك، عكاسي 
ارتباط نزديك عكاسي هنري و نقاشي و گرافيك، با 

شد، مثل استفاده از انتخاب موضوع نيز نشان داده مي
ت، حالاتوان به اين نوع استفاده از ابژه زن در آثار. مي

چهره و پيكر زن، به منظور تعريف حالات عاطفي 
منظره و غيره اشاره سوژه عكس در موضوعات پرتره، 

 كرد. در واقع، اين نوع استفاده از زن به عنوان ابژه
هاي مختلف زندگي اجتماعي را كننده صحنهتعريف
هاي تولد عكاسي مشاهده توان از نخستين سالمي

كرد. صنعتي شدن عكاسي همراه صنعتي شدن جوامع 
ها، ديگر  بشري، اين امكان را به وجود آورد، تا عكس

ي محض سرگرمي نباشند و بخشي از اسباب و تصاوير
). ديگر، 53: 1389(سانتاگ، اثاثيه محيط شوند
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گرايانه به عكاسي حاكم شده بود. عكس نگرشي واقع

كرد كه اي از تاريخ فرهنگي اهميت پيدا ميدر لحظه
كردند كه حق دارند از موهبتي به نام همگان تصور مي

نوان راهي ها به عمطلع شوند؛ پس عكس» اخبار«
رساني براي عامه مردم به كارگرفته براي اطلاع

 همرحل ،اول جهاني جنگ دوران، . در واقعهمان)شدند(
 به ؛بود عكاسي در قديم و جديد مفاهيم بين انتقال
 در عكس كاربرد و تحول جنگ هواي و حال دليل

و از سال  شد اساسي عنصري مجلات و هاروزنامه
 بستر و يافت را »سانهر« مفهوم ،بعد به م.1919
 براي .شد فراهم ،تبليغات و مد عكاسي براي يمناسب
 عكاسي خاص رويكرد با عكاسان عرصه، اين به ورود
 تركيب هاچهره با را گراييرتصوي هايتكنيك پرتره،
اين جنبش، شبيه آرت نوو و تاثيرش بر  .كردندمي

 وسايل و اسباب شيوه، اين درپوسترهاي گرافيكي بود. 
 30 و 20 هايدهه در يرسازودك و منازل زيينيت

 آرت« به 1961 سال در سبك اين .شدمي هداستفا
 هايآگهي و پوسترها بر مستقيماو  شد معروف 11»دكو

مستحكم شدن و  با .اشتذتاثيرگ هاعكس و تبليغاتي
در عكاسي پرتره و فيگور  سبك اين فراگير هتوسع

و  شد ترپررنگ و پررنگ هاعكس در زن حضورانساني، 
 بارونميزان اغواگري در حالات زنانه نيز بالاتر رفت. 

يكي عكاسان اين سبك در عكس  12،مير دي آدولف
)، توانست مفهوم اغواگري و فريبندگي 2زير(تصوير 

مدل زن را با لباسي بورژوايي و احاطه شده در دكوري 
 ايجلوه دادن نشان براي قيمت گران خانگي لوازماز 

. در اين گونه آثار، شاهد دنك طراحي ،مدله ب خاص
جواري زن در كنار اشياي زندگي مدرن  شروع هم

اي تجملاتي و ها زن به عنوان ابژه هستيم كه در آن
زينتي با خصيصه اين اشيا همراه بوده است، به تصوير 

 شد.كشيده مي
 

 
 1920هلن لي ورثينگ،  مير دي آدولف بارونعكس  -2تصوير

 ). URL3م.(

 از مد با عكاسي سبك اين بين مرز ديگر گوييحال 
 توجه ،ساختار و عكاسي فرم اين و بود رفته ميان

. كردمي جلب خود به را جامعه مرفه طبقات و بورژواها
 از روش اينه وسيل به شدند ترغيب ها آن ،به اين طريق

 ديگران از را ها آن ،تر شيب كه باشند داشتهي عكس خود
 تصاوير« به هامدل از عكس اين د.كن متمايز
 صنعت رشد كمك با شيوه اين. شدند شهره 13»دلفريب
 د.كر پيدا تريمحكم جايگاه مد، مجلات و سازيفيلم

-مي تري بيش گسترش روز به روز مد مجلات
 قشر). در اين روند، اشتياق 139: 1377، تاسكند(افتي
 محبوبيت، اين سبك و تر شد ، بيشروش اين به امهع

و در  مد مجلات بنابراين، .ها يافت اني در ميان آنفراو
ه استفادپي آن، تبليغات محيطي و سينما و تلويزيون، 

 از پس ،واقع در .را توسعه دادند زنابژه  از ترگسترده
ادراك و  ساختار در اساسي تغييرات دوم جهاني جنگ
هاي مختلف زنان پديدار شد. تكثير مدل معواج سليقه

شان دركنار  چنين، همجواري خاص و همهايي در لباس
كالاهاي گوناگون، سليقه، تفكر و فرهنگ توده مردم را 

 هاي لباس و مد از استفادهگونه بود كه  احاطه كرد. اين
شد؛  خارج جامعه بالاي طبقات انحصار از مدل آخرين

ها مقياس جهان را به عكس بنابرگفته سوزان سانتاگ،
ها،  ن با تبليغات، آنبازي گرفتند و با همراه شد

-كاري و تزيين شدند، و همواره نيز بازسازي مي دست
).  21: 1389سانتاگ، شوند(شوند و خريد و فروش مي

 بود معنا اين به مردم زياد استقبال تغيير سطح تفكر و
 ،شان محبوب مجلات در جديدتر هاييشيوه بايد كه

 در كلاسيك مفاهيم .شود پديدار مد مجلات يعني
 بود مناسبي شروع نقطه ،جنگ از پس اوليه هاي لسا
 تاكيد زنه و اندام چهر بر عكاسان ،آن اساس بر كه

 ايناستادانه از  1950در سال 14،پن ايروينگ. كنند
» زن در لباس مشكي«در عكسي با عنوان  شيوه

 يك از ياساده نسبتا تصويراستفاده كرد كه در آن، 
 هايبافت از عاري ،بالماسكه تجملي لباس در زيبا مدل

، همراه با نگاه اغواگر زن ارائه داده تجملي
 ). 261: 1382، ساركفسكي)(3است(تصوير

 به كاري فريب نوعي به ،اغلب ،مد عكاسي هشيو اين
 گرفتن قوت درحال مايدا كه داشت نياز تبليغات سبك

د. شيوه ديگري كه در اواخر قرن نوزده به كمك آن، بو
شد و به موازات اين تر ميمبتذلجلوه زن متكثرتر و 

بود كه به شكل  15»فتومونتاژ«كرد، شيوه رشد مي
-چند موضوع در فريمي واحد تركيب مي مونتاژي از

شد. اين شيوه با قابليت خود همواره، براي به مقصد 
آميز و اهداف سورئاليستي و رساندن مفاهيم تحريك
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اين  ). در163: 1377، تاسكرفت(كار مي تبليغاتي به
اشاره  16توان به عكسِ الكساندر رودچنكو زمينه، مي

كننده در كننده و تسخيرعنوان تقويت كرد كه زن را به
)(همان: 4كشد(تصويرمقابل تماشاگر به تصوير مي

167.( 

 
 1950عكس ايروينگ پن، زن در لباس مشكي،   -3تصوير

 ). URL3م.(
 

 
 ).  URL3م.(1923عكس الكساندر رودچنكو فتومونتاژ،  -4تصوير

 
كه براي كتاب مايا كوفسكي در -او در فتومونتاژي 

با تلفيقي از تصاوير زنان در  -كار كرد 1923سال 
حالات مختلف، همجوار با اشيايي مدرن زندگي، مانند 
تلفن به ارائه آزادتر شكل و محتوا دركنار هم پرداخت. 

ت، به اين ترتيب بود كه شيوه فتومونتاژ در امر تبليغا
عنصري قدرتمند قلمداد شد. قرار گرفتن اين دو روش، 

ي اشيا انبوه توليد عصر درعكاسي مد و فتومونتاژ 
به شكلي پيوسته با هم، به كمك ابژه قدرتمند  مصرفي

اي تازه از تغيير شكل،  و ثابت زن، مقدمه ساز مرحله
 معنا و فرهنگ در هنر شد.

 

 ماهيـت آن بـر   تـاثير  و آرت پـاپ  بزرگ تحول
 زن كالاگونه
 اشياي انبوه توليد جنگ، بيهودگي حس مانند عواملي
 به جهان تسخير و ها آن از زياد استفاده و مصرفي
 موقعيت چنان ديگر بار ،پنجاه دهه در ،كالاهاه وسيل

؛ كرد مي القا را پوچي احساس كه آورد پديد را اجتماعي
 بيرق تحت جنبشي ،برانگيخت را نئودادا جنبش و
 رابرت رهبري به» زندگي و هنر زيسا يكي«

 ا نمايان كردنبو  شد، برپا آمريكا در17راشنبرگ
 به مدرن شهري زندگي در راييگ مصرف مبتذل فرهنگ

 الذابت ،رفط يك از كه جنبشي. شد مشهور18آرت پاپ
 انتقادي ،ديگر طرف از و كشاندمي خيال و رويا به را
 وليدت وراي را زندگي سطح و ؛مصرفي دنياي بر بود
 اين به ).Gunter,1965: 13خت(سا مي گر نمايان ،انبوه

 كه- را شهري زندگي هايفراورده تمام آرتپاپ ،ترتيب
 هئارا رمانتيك اي گونه به -شدمي درك بصري طريق از

 كمدي هايمايه از گرفتن كمك با را خود نقدو  دادمي
. ددامي هئارا توليدكنندكان ،البته و جامعه هعام مردم بر

 دهدمي نشان آنتين ديويد هاي تحليل كه طور همان
 ايكننده سرگرم و توجه قابل و جالب نتايج اغراق، با«

 (Antin, 1966: 8-11).»شودمي ايجاد مردم براي
 كالاها و اشيا نمايش نوع قالب در توانستمي كه اغراقي

 نمايش چگونگي در حتي يا ها آن هداستفا فرهنگ يا و
 اصلي عنصر كه زن بازنمايي خصوص هب، ها انسان

 ي مهمويژگ .، نمايان شودبود شده عكاسي و درتبليغات
 اندي كه ؛است» كرارت«سبك پاپ آرت،  ديگر

 نشان خود كارهاي در استادانه طوري به را آن 19وارهول
 ستارگان روي حتي را آن كه شكلي به ه است.ددا

 ارك بهسان  طور هم به مصرفي كالاهاي روي و سينما
 ماهيت تغيير ديگر معناها ،. او بر اين تاكيد بود كهبرد
. به ندارد وجود انسان و كالا بين تفاوتي و اند داده

خصوص با حالت تمسخر بر اين اشاره شد كه تفاوت 
بين كالاي مصرفي محبوب عامه و زن، به خصوص 
تاكيد روي ستاره سينماي محبوب عامه، كاملا از ميان 

توان در مقايسه دو اثر از او  ته را ميرفته است. اين نك
جا دريافت. تصوير اول طراحي او است از مرلين  در اين
: 1382، (لوسي اسميت1962در سال) 5(تصوير20مونرو
كه به شكل متوالي يك ريتم تكرار را ايجاد ). 166

 كرده است. 
هاي نوشابه كوكاكولا و تصوير دوم طراحي او از بطري

). او در اين كار همان فرم 167:)(همان6است(تصوير
گيرد، ريتم تكرار را مي تكرار(باز توليد) متوالي را به كار
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كند، و  نقد و سخره خود را با اين به مخاطب القا مي

 دهد.شيوه نشان مي

 
 ).URL3م.(1962اندي وارهول، مرلين مونرو،  -5تصوير

 

 
 ).  URL3م. (1962اندي وارهول، كوكاكولا،  -6تصوير

  
كردند، در آرت كار مينرمنداني كه در اين شيوه پاپه

پرداختند و واقع، در سطحي بزرگ به موضوعات مي
: 1391گرايي نبودند(جيمسون، هرگز مخالف افراط

)؛ بلكه با اين شيوه به بيان و نقد وقايع حاكم بر 12
پرداختند در حقيقت، اين شيوه تمايل دوران مدرن مي

نيروي واقعي اجتماعي را در زير به دريافت تصاويري از 
اين  ).119كند(همان: پوسته سطحي واقعيت بيان مي

 در كهيي هستند ها بدن و كالاها، تصاوير انبوهشيوه، 
و  اند، هايي مونتاژ وكولاژ شدهو طرح ها عكس قالب
و بازتوليد هستند. در حقيقت، اين  تكرار حال در مايدا

را به تماشاگر يا  ونهگطلسم تاثيري آثار با اين شيوه،
 به اين شكل تاثيراين سبك دهند. مخاطب ارائه مي

ها و مفاهيم بر ابتذال ابژه و كندمي تشديد را ها آن
و تكرار،  تكثير عمل ل، خود دراذابتاشاره دارد. اين 

 ساختاركه  آنچه تحسين و ارزش براي شودمي ارييمع
). 236: 1377، تاسكاست(  داده تشكيل را اثر

كه عامه مردم را -هنرمندان پيرو اين شيوه هنري 
 تحت نمايشگاهي 1956 سال در -دادمخاطب قرار مي

 نمايشگاه .ددنكر برگزار »است چنين اين فردا« عنوان
 ادراك به را بازديدكنندگان كه شد طراحي شكلي به

: 1380داد(لوسي اسميت، مي سوق آينده محيط
 21هميلتون ريچارد اثر ،گالري ورودي فضاي در). 146
-عكس و تصاوير از برگرفته لاژهاييوك از متشكل كه

 خودنمايي ديگر نابعم و مختلف مجلات از عاريتي هاي
 را امروزي هايخانه آنچه« نام با د. اين اثركرمي

)، 119)(همان: 7تصوير»(كندمي رتجذاب و ترمتفاوت
 از انباشتگي آن كهاست  مدرن هخان يك از لاژيوك

تكنولوژيك را در كنار يك زن  دنياي مصرفي ايكالاه
 گذارد.برهنه با حالتي طنزآميز به نمايش مي

 

 
 تر متفاوت را امروزي هاي خانه ريچارد هميلتون،  آنچه  -7نصوير

 ).  URL3م.(1956، كولاژ، كندمي تر جذاب و

 
 ديگر در آرتپاپ جنبش قالب در هميلتون ترفند

 عامل ،خصوص به است مشترك اين سبك نيز كارهاي
 كه دراست  ي مدرنزنتاكيد بر  ،ها آن تر بيش مشترك

چنين،  هم و مدرن مصرفي كالاهاي و اشيا ديگر كنار
 محصور افتاده مد از كلاسيك ياشيا كنارگاهي در 

و ماهيت همان كالاهاي  حالت طوري كه به، شده
-كماي آرت، شيوهه پاپشيومصرفي را پذيرفته است. 

 كيفيات داراي ،البته و گير همه و انبوه توليد اب هزينه،
بود. اين شيوه در واقع، بر اين  گيري چشم تجاري

توان به طرق مختلف  عقيده بود كه حقيقت را مي
هاي گوناگون بيان كرد. مثلا با پنهان، و بايد به شكل

توصيف مستقيم و عيني، به صورت روايي يا تمثيلي، با 
تر از  د بيش از حد يا كمكنايه و طنز، و با تاكي

). معناي زن نيز بنابر 117: 1391حد(جيمسون، 
با  -شوندكه دچار دگرگوني مي-هاي حاكم رئاليسم
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-شود و هويتي جديد پيدا ميزمان و فضا، بازتوليد مي
 زندگي به وفادار تصاويري آرتپاپآثار  ،واقع دركند. 

 كدر قابل و سودمند هاتوده براي بايد پسهستند؛ 
مردم هم شعارهاي تبليغاتي در كنار كالاها و  .باشند

دانيم كه كنند. ميپذيرند و باور ميزنان رقصنده را مي
شهرها، مخاطبان اصلي پاپ آرت و  شهروندان كلان

چنين، تبليغات گرافيكي توسعه يافته در شهرها  هم
مردمي كه مبارزه  22هستند. به عقيده برتولت برشت

مان  ند واقعيت را جلوي چشمانتوانكنند و ميمي
هاي  تغيير دهند، نبايد به قوانين آزمايش شده مدل

روايي و محترم  ادبي و قوانينِ ابدي بياويزند. بلكه ما 
اي، كهنه، جديد، آزمايش شده،  بايد هر نوع وسيله

آزمايش نشده، مشتق شده از هنر، مشتق شده از منابع 
براي مردم به شكلي ديگر را به كار بريم؛ تا واقعيت را 

كه بتوانند بر آن مسلط شوند، تغيير دهيم(همان: 
آرت اين تكنيكي است كه هنرمندان پاپ). 113-115

هاي بازتوليدكننده عكاسي و با كمك گرفتن از روش
راستا با طراحان تبليغاتي، پي طراحي و چاپ، هم

گرفتند و به هدف شكستن معنا و مفاهيم كهنه بر آن 
 د.تاكيد كردن

 

شكست هاله زن در عصر بازتوليد و تكنولوژي در 
 قالبي جهاني

بنابر بيان والتر بنيامين، اثر هنري همواره، بازتوليدپذير 
است و آنچه را كه انساني ساخته بود، انساني ديگر 

كه در مطالب فوق مرور  تواند تقليد كند. چنان مي
كرديم، در عصر بازتوليد مكانيكي، عكاسي به عنوان 

شد و ك نقطه عطفي قوي در اين روند محسوب ميي
توان جنبش پاپ آرت و صنعت تبليغات را  در ادامه مي

تكميل كننده اين روند تغيير و تبديل معنا دانست. 
سازي درگسترش دادن  چنين، صنعت فيلم و فيلم هم

اين اتفاق و جريان، نقش پررنگي از خود به جا 
چنين  هنري و همگذاشت. با اين ويژگي جديد، آثار 

معنا، جلوه و جايگاه جديدي در پيشگاه مردم پيدا 
اي ديگر در  كرد. حالا ابژه زنِ درون آثار هنري به گونه

با وجود اين اتفاق «شود؛ زيرا اذهان مردم ادراك مي
بازتوليد و ماشين آلات و ابزار تكنولوژيك، مفاهيم 

طور كه  همان ؛»دچار دگرگوني بس عظيم شدند
مكانِ اثر هنري اهميت زيادي «ين معتقد بود بنيام

دارد و مكان آن از قالب بيان آن جدا 
در دوره پست ؛ )Benjamin,1989: 438(»نيست

مدرن و تكنولوژيك، زندگي دركلانشهرهاي توسعه 
كه مكان اصلي براي حضور مردم، آثار هنري و -يافته 

 -تبليغاتي مجهز شده به ابژه زن در كنار يكديگر است
كنند. ها، ثابت نخواهند ماند و تغيير مي فاهيم و ارزشم

 »اصالت«يا  »هاله«بنيامين اين روند را با اصطلاح 
دهد: اصالت اثر در حكم مظهر و شاخص توضيح مي

هنر، آن چيزي در اثر است كه از همان بدو پيدايش 
پذير و فرادادني باشد؛ از تداوم خود ذاتا، انتقال

-آوري تاريخِ از سر گذراندهواهاش گرفته تا گ مادي
. ابژه زن آثار هنري، اصالت، هاله و )Idem:439(اش

ارزش آييني خود را از دست داده است؛ ديگر چيزي 
منحصر به فرد و دست نيافتني نيست؛ بلكه به صورت 

شود  رود و موجب مي تكثير شده، به ميان مردمان مي
مين تاكيد طور كه بنيا اش نظر دهند. همان آنان درباره

شود، كند: آنچه در دوران بازتوليد پژمرده و نابود ميمي
هاي مختلف هاله و اصالت اثر هنري است. تكنيك

بازتوليد[عكاسي، فيلم، تبليغات و شگردهاي مونتاژ، 
آرت و مد] موضوع بازتوليد شده را از قلمرو سنت پاپ

 كنند و به وسيله بازتوليد فراوان، شمار بالاييجدا مي
-اش ميها را جايگزين هستي يگانهاز نسخه

). پس به اين ترتيب، بيرون 17: 1393كنند(بنيامين، 
اش و در پي آن، كشيدن  معناي اصالت زن  از هاله

نابود كردن اين هاله، نشانه درك و دريافتي است كه 
(همان) در »مفهوم برابري همه گير معاني و چيزها«

آن را حتي از هر معناي  جا افزايش يافته كه آن، تا آن
-اي به ياري بازتوليد بيرون ميمنحصر به فرد و يگانه

كشد. از نظر بنيامين، اين نكته به هيچ رو به منزله 
-تنزل هنر و معنا نيست؛ بلكه شايد آن را ترفيع مي

). از اين رو، ميان خلق اثر 62: 1376بخشد(احمدي، 
، تفاوتي هنري از يك سو و توليد كالاها از سوي ديگر

شوند؛ پس در ماند و هردو با هم ادغام ميباقي نمي
نتيجه، مفهوم زن به واسطه پديده بازتوليد مراحلي 

. انتقال معنا به تكثر و تكرار كند ميانتقالي را طي 
معناها و در نهايت، رسيدن به نفي معناي مطلق و يكه 
براي زن. براي رسيدن به هدفي متفاوت از اصالت 

اي زن، عكاسي به همراه تركيبات گذشته معن
كند كه مقصودي فتومونتاژ، اين امكان را فراهم مي

تر را به مخاطب انتقال دهد و با تبديل شدن به دقيق
هاي فتوگرافيكي از حركات و حالات ناشي از سكانس

جنبش بدن، سر و دستان با هدف ِافسون زيبايي 
معناها  شان شناسانه و خاص از فعل و انفعالات تركيبي

هاي متفاوت و تاثيرگذار را بر مخاطب اعمال و پيام
چنان، شاهد تاثيرگذاري قوي زن  كند. در اين روند، هم

در قالب زيبايي چهره و بدنش در كنار كالاها در 
تبليغات گرافيكي به اشكال مختلف محيط درون 
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شهرهاي مدرن جهان و تيزرهايي در سينما و كلان

هايي هايي كه در قالب فيلمتلويزيون هستيم. تيزر
هاي تاثيرگذار آنان، تماشاگر را به كوتاه و بنا بر تكنيك

كنند. براي تاكيد بر خود جلب و او را تسخير خود مي
توان دوباره به نقطه نظر بنيامين در  اين اتفاق، مي

كند: براي رجوع كرد. او بيان مي» اثر هنري«مقاله 
واسطة فيلم، به صورتي  تواند بهنخستين بار، انسان مي

بنا بر تاكيد بنيامين،  .زنده و بدون هاله، تاثيرگذار باشد
فيلم، با محبوب و معروف كردن ساختگي 
شخصيت[ابژه زن] در بيرون از استوديو، به چروكيدن 

ها را از راه كوشد علاقه تودهدهد و ميهاله پاسخ مي
هاي نيزهاي تماشايي و گمانهتوهم، بر انگيزد و نمايش

). پس با اين 30: 1393مشكوك را رواج دهد(بنيامين، 
پردازد. روش صنعت سينما به تسخير تماشاگران مي

توان ادعا كرد تبليغات هم به پيروي از البته، مي
هاي سينما و صنعت فيلم، در پي شگردها و روش

ها(تماشاگران) به دام خويش گرفتار كردن سوژه
امروزه، به كمك ابژه هستند. در واقع، تبليغات 

قدرتمند زن در كنار كالاها به تحريك ميل و نياز 
پردازد. اين در حالي است كه اين شگرد را تماشاگر مي

-به طرق مختلف هم در تيزرها و هم در محيط كلان
هاي قابل نفوذش به كار شهرها و ديگر فضاها و مكان

شهرهاي مدرن خود به عنوان بستري بندد. كلانمي
سب براي از ميان رفتن هاله و اصالت مفاهيم منا
شوند و حتي باعث خصوص، مفهوم زن محسوب مي به

-تغيير مفهوم و هويت خودشان و شهروندان نيز مي
كه در پي براندازي -شوند. براي رسيدن به اين هدف 

تبليغات  -گرايي و خردباوري مدرنيسم است مطلق
ي را توان گفت اصلمحيطي نقشي اساسي و حتي مي

ساز توليد تواند زمينه. كلان شهر ميكند ميبازي 
فيلمي شود كه بازيگر اصلي آن زن است كه بنا بر 

تواند به واسطه اين فيلم، به تاكيد بنيامين، زن مي
 صورتي زنده و بدون هاله، تاثيرگذار باشد.

 
شكستن هاله زن و اصالت معناي والاي آن در 

 ايران
وران معاصر(عصر تكنولوژيك و اين تغيير مفاهيم، در د

طور فراگير، در همه كشورها و كلان  بازتوليد) به
شهرهاي مدرن جهان رسوخ كرد. تغيير و تبديل 
مفهوم زن به كالاگونگي در كشور ايران نيز از اين 
قاعده مصون نماند. به طوري كه در دوران ورود ابزار و 
و  هنرهاي بازتوليدكننده، مانند عكاسي و صنعت چاپ

سينما به ايران، نقطه آغازي براي دگرگوني معناها و 

توان شروع اين جريان را در دوران ها شد. مي ارزش
قاجار مشاهده كرد كه با وارد كردن هنر بزرگ 
بازتوليد، يعني عكاسي، پايه اين دگرگوني گذاشته شد. 

ترين عامل ورود زودهنگام  شك، مهم دربار قاجار، بي
موقعيت ). 8: 1377، تاسك(ران بودپديده عكاسي به اي

جغرافيايي ايران و منابع سرشار آن، عاملي ارزشمند 
براي برقراري ارتباط بين اروپا و ايران به خصوص، در 
دوران قاجار به ويژه، ناصرالدين شاه بود. بنابر اين 
ارتباط و رفت و آمدهاي افراد، عكاسي به ايران آورده 

اش از  اق از مراحل اوليهشد و رواج پيدا كرد. اين اتف
هايي بسيار ابتدايي، توسط  به شيوه 1250حوالي سال
فرانسوي گرفته شد(همان). اما با تكامل  23ژول ريشار

هاي عكاسي به دستور ناصرالدين شاه، اولين  شيوه
نقش زنانه در قالب عكس در ايران به تصوير در آمد. 

در ها از حرمسراي شاه و تعدادي عكس از ما اين عكس
او گرفته شد؛ كه تحت عنوان مجموعه بيوتات 
ناصرالدين شاه با موضوعيت خانواده سلطنتي و زنان 

اين فرمِ حضور زنان  گذاري و شناخته شد. حرمسرا، نام
ها دردوران پادشاهي ديگر شاهان در ايران، در عكس

همواره، ادامه يافت. تا آغاز دوران پهلوي در سال 
تر سياسي،  اطات بيشه.ش. كه بنابر ارتب1304

اقتصادي، بازرگاني و فرهنگي با خارج از كشور، با 
كشورهاي اروپايي و امريكايي و ورود كالاهاي مصرفي 
مدرن به ايران، رفته رفته شكل استفاده از زن در 
تصاوير هنري و تبليغاتي اين عصر تكنولوژيك، شبيه 

طوري كه  سبك استفاده زن در دنياي غرب شد. به
ه از عكاسي براي تبليغ كالاهاي مصرفيِ وارد استفاد

ناپذير شد. تا جايي كه در ايران نيز مانند  شده، اجتناب
گرفته اي، از تصوير زناني ژستغرب با سبك كالاگونه

در كنار كالاهاي مصرفي عصر مدرن، پديدار شد و 
موجبات تسخير شهروندان و تماشاگران را در سينما و 

در تيزرهاي تلوزيوني و چنين محيط شهر يا  هم
مجلات فرهنگي اجتماعي را فراهم كرد. شيوهاي كه 

روشني، قابل ملاحظه است.  آرت غرب، بهدر سبك پاپ
پس به اين ترتيب، شروع شكست هاله و اصالت 

-گونه و بتمعنايي ابژه زن در تبليغات، از حالتي الهه
ت و واره به كالاگونه در ايران نيز اتفاق افتاد. اين شباه
توان در  دنباله روي از سبك غرب در نمايش زن را مي

. عنصري زيبا و تصاوير زير به وضوح مشاهده كرد
اش، سعي در ارائه  اغواكننده كه با قدرت هيپنوتيكي

اين  خود در كنار كالاي همراهش به تماشاگر دارد.
تصاوير به شكل تبليغات محيطي در گوشه و كنار شهر 

شدند يا در همان شكل  ت نصب ميهاي متفاو در اندازه
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ها و ها يا محيط داخلي فروشگاه طراحي، بر روي ژورنال
هاي تصويري در تلويزيون و سينما، به صورت پلان

كردند؛ كه البته، در اين مقاله، تماشاگران را احاطه مي
تنها به اشاراتي از نمونه تبليغات محيطي ايران بسنده 

 شود.مي
 

 
-1330حيطي، تبليغ نوشابه كانادا دراي تبليغ م -8 تصوير

 ).URL3ه.ش.(1350
  

 ).  URL3(1350تبليغ محيطي و مجله، تبليغ راديو،   -9 تصوير  
 

توان شباهت معنايي و بصري اين تصاوير را  همواره، مي
آرت به وضوح، مشاهده كرد. شباهت در  با تصاوير پاپ

ان استفاده ابژه زن در مجاورت كالاهاي مصرفي دور
تكثير و تكنولوژي كه مفهوم يكه از هويت سنتي و 
هاله زن را با ويژگي تكثر خود و همراه كردنش با 

گيرد، و در پي آن ماهيت اشياي روزمره، به سخره مي
اين روند در  دهد.كالا و اشياي مصرفي را به آن مي

راستا با  دوران پهلوي، حاكم بود. ايران نيز همراه و هم
ت و معناي زن و كلان شهر و شهروند جهان غرب، هوي

را به كمك ابزار بازتوليد دوران تكنولوژي روز به روز 

كرد؛ تا در دوران انقلاب اسلامي كه  تر مي ديگرگون
ايران دچار تغييري بزرگ، يعني تغيير نظام مذهبي و 

 سياسي در روند زندگي و فرهنگ توده مردم شد.
و حد و مرزهاي  و به دنبال اين تغيير، تعيينِ خطوط

بياني و تصويري، اين روند تغيير معنايي را به شكلي 
ديگر و در مسيري متفاوت دنبال كرد. استفاده از 
تصوير و بدن زن در آثار هنري و تبليغات، بنابر موازين 
اعتقادي و فرهنگي جمهوري اسلامي، ممنوع و 

طور معمول، در  شد. پس، به غيراخلاقي قلمداد مي
شد. يطي و نشريات و تيزرها استفاده نميتبليغات مح

اما گويي اين روند نتوانسته است در مقابل اين تغيير 
معنايي حاكم بر عصر مدرن و پست مدرن جهاني، 

هاي مقاومت كند و در برخي موارد، دچار تناقض
طوري كه  شود. بهمعنايي و تصويري درون خود مي

ثابه هنري امروزه، ما در مشي تبليغات و گرافيك به م
صنعتي، در قالب تيزرهاي تلويزيوني و البته، تبليغات 
محيطي تجاري يا فرهنگي شاهد حضور پررنگ زنان 

چنين،  در تبليغات مختلف از كالاهاي مصرفي و هم
ارائه دهندگان شعارهايي فرهنگي و اجتماعي هستيم 
كه با كيفياتي شايد نه چندان مطلوب، اما دنبال رو 

ان تبليغات، يا به تعبيري بهتر، مشي مشي حاكم بر جه
حاكم بر جهان پست مدرن است و همواره، هويت و 
معناي زن را دچار اعوجاج و تكثر و در نهايت، به بي 

كشاند؛ كه البته، اين خصيصه مفهومي مي
 ناپذير و قدرتمند دوران پست مدرن است. اجتناب

 

 
 .)URL2(1393تبليغ محيطي، موضوع حجاب،  -10 تصوير

  
اين شيوه استفاده از زن، همواره، از بيم شكستنِ 
موازين تعيين شده(تقدس، اصالت، هاله و ارزش 
ديرينه زن)، براي حضور در تبليغات محيط شهري 

كه اغلب، زن با پوششي كامل و  شد؛ حال آنمنع مي
بدون صورت براي تاكيد بر نمادي از حجاب و عفاف به 

اما بايد توجه داشت ). 10شود(تصاويرجامعه ارائه مي
كه امروز حتي براي بيان اين پيام به جامعه هم 
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اي ديگر از كالاگونگي زن را شاهد هستيم؛ تا  شيوه

جايي كه زن با كالاها و اشياي مصرفي مقايسه 
طور كه  ها، همانشود. مثلا با برخي خوراكي مي

درتصاوير زير مشخص است، زن با بادام و گردو كه 
يابي به  محكم برخوردارند و دست پوست و پوششي

شود. به اين ترتيب، اينها مشكل تر است، مقايسه مي
شوند كه  گردو يا امثال آن، به مثابه زني شمرده مي

؛ پس مانند آن گردو، كند ميحجاب كامل را رعايت 
يابي به آن ناممكن تر است. يا تبليغي كه زن را  دست

اگر داراي دهد كه  به مثابه يك شكلاتي ارائه مي
ها كه به دنبال شيريني آن  پوشش باشد از گزند مگس

 11هستند در امان خواهند ماند(تصاوير 
اي مستقيم بين مفهوم زن و اجناس )(مقايسه12و

 مصرفي).
 

 
 ). URL2(1394تبليغ محيطي، موضوع حجاب،  -11 تصوير

 

 
 ). URL2(1394تبليغ محيطي، موضوع حجاب،  -12 تصوير

 
كه در سطح شهرهاي ايران مشاهده طور  همان
شود، حتي زن در كنار برچسبِ كيفيت مصرف  مي

گيرد، تا هويتي  ، قرار مي)13كالاهاي مصرفي(تصوير
 تر به او تحميل شود.  كالاگونه  بيش

 
 ).URL2(1394تبليغ محيطي، موضوع حجاب،  -13تصوير

 
تا اين نتيجه حاصل شود كه در صورت رعايت حجاب، 

تري خواهد داشت.  ه مثابه كالا، مصرف بهينهاين زن ب
با وسايل و اشياي مصرفي ديگري  ،يا حتي به راحتي

زن بدون «شود كه با پيام همچون صندلي مقايسه مي
؛ )14تصوير»(حجاب، همچون صندلي است با سه پايه

معنا كردن آن را تاكيد  هويتي و بي وارگي، بي روند شي
 كند. مي
 

 
 ). URL1(1393حيطي، موضوع حجاب، تبليغ م -14 تصوير

 
بينيم كه زن به مثابه كفش قرمز يا در جايي ديگر مي

تري داشته شود، كه هرچه جلوه جذابرنگي پديدار مي
تري هم قرار  باشد در معرض دستبرد يا خطر بيش

 . )15خواهد داشت(تصوير 
ابژه زن در تبليغات  ،شهرهاي ايرانالبته، امروز در كلان

خورد؛ و گويي تر به چشم مي جاري نيز بيشمحيطي ت
تر، اين  تعبير روشن اين چارچوب تعيين شده، يا به

را با قدرت خود درهم » گونههاله معناي تقدس«
شكسته و شهر و شهروندان را نيز فراگرفته است. 
اكنون، در تبليغات محيطي شاهد تصوير زنان با حالات 

برخي موارد، تفاوت هستيم؛ كه در م بدني و احساسي
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زن به مانند الگوي كشورهاي پيشرفته غربي در حال 
ارائه كالاهاي مصرفي، مانند لوازم خانگي يا لباس، 

  ). 16كيف و كفش و غيره براي شهروندان است(تصوير
 

 
 ).URL1(1393تبليغ محيطي،  -15 تصوير

   

 
 ). URL4(1392تبليغ محيطي، تبليغ برند پاندورا،  -16تصوير

 
 گيري جهنتي 

والتر بنيامين اتفاق بازتوليد را براي آثار هنري مبارك 
شمرد و در پي آن، نويد براندازي و  و ارزشمند مي

شكست هنر متعالي در برابر قدرت هنرهاي زاييده 
دهد. شده در اين دوران و در دل توده مردمي را مي

چنين، گرافيك و  هنرهايي مانند عكاسي و سينما و هم
 گيرند.وم اصالت و تعالي را به سخره ميچاپ كه مفه

در اين پژوهش، با استناد بر مقاله انتقادي والتر 
اثر هنري در عصر بازتوليد مكانيكي)، اين (بنيامين

زن  :به سوال پژوهش حاصل شد كهنتيجه براي پاسخ 
اصلي درون آثار هنري از اين  هنيز به عنوان عنصر و ابژ

ون نمانده است و مص ،دنياي مدرنه اتفاق گسترد

تحت تسلط هنرهاي ابرقدرت عصرِ تكثير و مفهوم آن 
بازتوليد، يعني عكاسي، گرافيك، چاپ و سينما دچار 

هاي  دگرگوني شد. زن، به عنوان ابژه اصلي در تكنيك
كه به كمك تبليغات كالاهاي مصرفي، هنر -عكاسي 

به عنوان  -صنعتي گرافيك و فرهنگ مد آمده بودند
اب به تسخير مخاطبان پرداخت و ديگر موضوعي جذ

ها و ها و تنديسكه در قالب بت-آن هاله و تقدس 
شكسته شد. ابژه  -ها در دوران كهن نمود يافته بودالهه

كه -زن در آثار هنري همچون ديگر مفاهيم و معاني 
با  -نگري بودوارگي و تعاليدر گذشته سعي در بت

ياي زندگي مدرن و همراه شدن با كالاها و گاهي با اش
سپس، پست مدرن معاني مختلفي به خود گرفت. در 
ميان اين سير تعدد معنايي و تكثر روز افزون آن كه در 

معنايي پست مدرنيسم  مفهومي و بي نهايت، به بي
آرت، به عنوان عاملي تسريع  منجر شد. جنبش پاپ

دهنده و تاكيد كننده به وسيله مونتاژ وكولاژ مفاهيم و 
ر مبتذل، به اتصال ابژه زن به دنياي كالاهاي تصاوي

مصرفي و تبليغات به شكل امروزي در بيلبردهاي 
كلانشهرهاي جهان نقش پررنگي داشت. بنابراين، ابژه 
زن در كنار اين كالاهاي مصرفي متعدد، مفاهيم و 
معاني وابسته به كالاها را به خود گرفته است؛ و 

چنين،  ن كالاها و همشكستن هاله معنايي را در جوار اي
هاي مختلف، نشان ميدهد.  تكثير مداوم آن را در فرم

هاي اخلاقي، به در ايران نيز بر خلاف رعايت چارچوب
هدف حفظ اصالت و ارزش والاي زن كه تاكيد عرف و 
اخلاق در اعتقاد حاكم بر امروز ايران است، زن همواره، 

آميزي به هدف بالابردن شان  در يك سير تناقض
هايي تنزل دهنده به دليل پردازيمفهومي، با ايده

مقايسه محقر با اشيا و كالاهاي مصرفي، حالت و 
واره و پوچ به خود گرفته  معنايي مبتذل، كالاگونه، شي

است. و بدين ترتيب، تكوين فرهنگ پست مدرن را 
كند. فرهنگي كه ايجاد كننده اعوجاج  تر مي مستحكم

رار است. شايد تعبير معنايي از طريق تكثر و تك
كند  نااميدانه فردريك جيمسون را به ذهن متبادر مي

كه: آيا ديگر امكان نوآوري سبك نيست؟ و اين روان 
پريشي حاكم، باعث بي هويتي و بي معنايي در سايه 

 معناهاي متكثر شده است.

 نوشتپي
 

1 Aura. 
2 Walter Benjamin. 
3 Frankfurt School. 
4 The revolution in the perception of art. 
5 Madan Sarup. 
6 Feminism. 
7 Marxist. 
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8 Jules Cheret. 
9 Art Nouveau. 
10 Susan Sontag. 
11 Art Deco. 
12 Baron Adolf Demir. 
13 Glamour Interpretation. 
14 Irving Penn. 
15 Photomontage. 
16 Alexander Rodchenko. 
17 Robert Rauschenberg. 
18 Pop Art. 
19 Andy Warhol. 
20 Marilyn Monroe. 
21 Richard Hamilton. 
22 Bertolt Brecht. 
23 Jules Richard. 
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Abstract 
Women have long been object of attraction for monetary purposes, and history has proven that women 
and their appearance have always been considered as a major part of ads for several industries. Even 
in some Islamic countries such as Iran, this use is possible to be traced, and this important issue has 
not yet received the attention it deserves.  The major concern of the present research is considering  
woman as the object and content of the artistic works for financial purposes. Also, the present article 
aims to study the issue of women as objects within the framework of the ideas proposed by the famous 
German philosopher of the Frankfurt school, Walter Benjamin. The research starts its discussion with 
the evolution of the concept of women in the realm of conceptual arts, and more precisely in pictures, 
photography and the huge wave of pop art movement in the consumerist era in which we are living. 
The study makes use of Benjamin’s idea named “Breaking of the Aura of an Artistic Work”, and the 
mechanical reproduction which follows it. By breaking the Aura of an artistic work, we mainly mean 
the decrease of the value level of the artistic works from a sublime level to a very popular one, and 
changing the artistic productions in terms of the value they always enjoyed and were respected for. 
The current research tries to answer the question that why women are the undetectable and undeniable 
parts of the consuming goods in the advertisements, and how this tight relation can be explained in 
terms of Walter Benjamin’s ideas. Has really the value of arts, and the value of the women used as the 
object of these advertisements been decreased? Why is it so, and what has paved the way for the 
current situation? To what extent is the industry responsible for this, and to what extent the capitalist 
approach to life style may be blamed? How is it that even the Islamic countries and the countries who 
claim to be opposing the capitalist life style have also been affected by this wave? The present article 
tries to touch these issues, although it puts Iran in the priority of its research. Therefore, the article 
also deals with this issue in the modern Iran, before and after the Islamic revolution of 1978, and 
considers the emergence of breaking of women’s Aura in the Iranian ads and slogans, considering the 
limitations that the Iranian culture considers and sometimes imposes for this work. As we know, 
women should be covered in social media, no nudity is permitted, and women should not wear 
revealing dresses. Also, heavy makeups and close up camera shots were not allowed for a long time 
from women, and all these seem to be some major obstacles in showing women and making them the 
objects of the ads. However, It seems that among the several arts that we may consider to be attacked 
by this idea, photography and cinema are more vulnerable. But how can this gradual change of women 
to “goods” can be explained? This question may not be answered easily, and a comprehensive reply is 
beyond the scope of an article. Also, the present article is not supposed to consider all sorts of 
advertisements, and limits itself to the painted and printed billboards used for this purpose, but  in 
order to achieve the important objective of this article, several instances of advertisements have been 
considered and introduced, and have all been later on analyzed in terms of the ideas put forward by 
Walter Benjamin, in the hopes to pave the way for further studies. The results are interesting, in that 
they represent some inevitable and undeniable similarities in different cultures, and no matter if the 
advertisement has been produced in an Islamic country or a western one, similar approaches to the 
presence of women are seen in the design of advertisements. No matter to what extent the culture of 
the question claims to defend the social rights of women, it seems that when it comes to money 
making for the industry, women are degraded to some simple objects to draw the attention of the 
customers, many of whom believed to be men. 
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